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  مطالعة تطبيقي درخت و جايگاه آن در شعر حافظ و خواجوي كرماني

  

  1حميدرضا قانوني

  

  چكيده

اي برخوردار بوده است اين گرايش در انواع ادبي از  طبيعت و گرايش به نباتات از ديرباز در فرهنگ ايران زمين از جايگاه ويژه

توان بر  خوبي مشهود است به طوري كه حتي ميهاي بارز اين فرهنگ به  از شاخهبه عنوان يكي  له غنايي، تعليمي، عرفاني و ...جم

از اين رو درختان  ؛هاي مختلف ادبيات كهن فارسي است هاي اصلي و شاخص در زمينه گرايي يكي از بن مايه اين مدعا بود كه طبيعت

اين مدعا هستند. حضور درختان با توجه به كاربردشان، شكل ظاهري و ديدگاه خاص هر شاعر نسبت به  از كارآمدترين عناصر بيان

گري بوده و نيز گاهي جنبة كاربردي تمثيلي، استعاري و  مل است. اين حضورگاه نماد استواري و بلندقامتي، زيبايي و عشوهأآنها قابل ت

با توجه به موقعيت فرهنگي، اجتماعي و جغرافيايي شاعر، مفهومي آركائيسمي (كهن حتي در برخي از موارد نيز  يا تشبيهي داشته و

از اين رو اين مقاله به بررسي جايگاه درخت در ديوان غزليات حافظ شيرازي و ديوان  الگو) و يا حتي ايد ئولوژيكي پيدا كرده است؛

  پردازد. غزليات خواجوي كرماني و مقايسه اين كاربردها مي

  

   ها هكليدواژ

  .درخت، حافظ، خواجو، طوبي، گياه

                                                             
١
  آباد دانشگاه پيام نور نجف 

  25/9/1395تاريخ پذيرش:     25/11/1394تاريخ دريافت: 



 42/ مطالعة تطبيقي درخت و جايگاه آن در شعر حافظ و خواجوي كرماني

 

  مقدمه:

ديوان غزليات او از شهرت و محبوبيت خاصي  قرن هشتم است ودر ادبيات فارسي  سراي زبان و حافظ بزرگترين غزل

سخن «شويم. صاحبان عرصة اهل قلم  هاي ادبي با وسعت نگاه وي آشنا لذا ضرورت دارد كه در بررسي ؛برخوردار است

اند وحافظ را دنباله رو وي شمرده اند دليل اين امر آن است كه  ه.ق) خوانده 750(متوفي اراي طرز غزل خواجوحافظ را د

ها موجب تأثير عميق شيوه غزلهاي بديع  همين معاشرت شده و حافظ با خواجو در شيراز محشور بوده و از او مستفيذ مي

  .)20: 1385(رستگار فسايي،» اپي از آن غزلها بر انگيخته استهاي پي الجمال خواجو در حافظ شده و او را به استقبال

اند  كار بردهه اند و در اشعارشان درخت را در نمادهاي مختلف ب شاعران از زواياي مختلف به درخت توجه ويژه داشته

ماني به بحث بنابراين اين پژوهش در صدد آن است كه با استفاده از بررسي درخت در غزليات حافظ وغزليات خواجوي كر

از آنجايي كه محوريت غزليات خواجه علاوه بر جديت و طنز و عشق جايگاه آن بپردازد؛  و بررسي پيرامون نماد درخت و

انداز نگاهش دور نمانده و درختان بهشتي و دنيوي قدم بر  گرايي نيز بوده لذا درختان و طبيعت از چشم و عرفان بر طبيعت

انديشة  ر درختستانو از ميان انبوه درختان طبيعت، درخت سرو بيش از هر درخت ديگري دقدم در دنياي افكارش روييده 

  ؛ درابتداي اين پژوهش بهتر است تعريفي از شعر ارائه شود.اند قد علم كردهوخواجو حافظ 

  پژوهش: ةپيشين

  ذيل اشاره نمود: توان به آثار هايي كه در ادبيات فارسي در اين زمينه صورت گرفته است مي از جمله پژوهش

ابتدا «شعر، نوشتة طيبه فدوي  در طبيعي عوامل كارگيري به از حافظ اهداف بررسي و تحليل فصلنامة علمي و پژوهشي در

گيري وي از طبيعت در  تصوير در شعر حافظ و بهره ةاز شعر و تصوير تعريف مجملي ارائه شده و سپس به نكاتي در زمين

» ه است و در پايان اهداف حافظ از بيان عوامل طبيعي مورد بررسي قرار گرفته استآفرينش اين تصاوير اشاره شد

 به نمادهاي« كهاثر حميرا زمردي  "نمادهاي تمثيلي و اساطيري گياه و درخت در مثنوي مولوي")، مقالة 134: 1392فدوي،(

 قداست گياه در هاي جنبه ارة درختان ونباتات، وحدت وجود و بازگشت به اصلي واحد، باورهاي ديني و عاميانه درب قدسي

به بررسي نمادهاي اندامي به كار رفته از نباتات در ادبيات «)، در اين مقاله 109: 1381(زمردي، » مثنوي مولوي پرداخته

پرداخته و ديوان شاعراني چون رودكي، فرخي، منوچهري، ناصرخسرو، سنايي، سعدي، مولوي و حافظ بر اين اساس مورد 

مطابقت اين گونه كاربردهاي ادبي بر پاية تشبيه و در يك قالب يك ارتباط تثليثي  ؛گرفته است و بررسي قرار مطالعه

آنيميسم، تناسخ گياه و باور اساطيري، تبديل انواعي از گياه پيكري به انسان پيكري، سير تصويرگرايي اندام انسان را در ادب 

اي است به  جمله مقالاتي كه در ادبيات معاصر به بررسي درخت پرداخته مقاله نيز از و .)37همان: » (دهد فارسي نشان مي

از نظر «عنوان هم پيوندي درخت و اشراق و بازتاب آن در شعر سهراب سپهري نوشتة سكينه رسمي كه در اين مقاله 

گاه خداست ارزش  جليكه ت سهراب درخت يا گياه هرگز از جهت درخت بودن يا گياه بودن مقدس نيست بلكه به دليل اين

كيهان  و هستي و حيات سراسر يابد و از اين رو سهراب با طرح نمادهاي گياهان و درختان و ستايش و گرامي داشت آنها، مي

سهراب نشان داده  شعر در را اشراق و درخت پيوندي هم مبناي و .)59: 1389 (رسمي، »ستايد مي خدا را به عنوان نمود خوب

از مرتضي خوشخوي » گلگشت با حافظ«ها و گياهان در شعر حافظ، تنها اثر قابل ذكر كتاب  اختن به گلدر زمينه پرد است.

ها نام گل يا گياهي به كار رفته است و هيچ گونه توضيح و  صفحه است كه گردآوري ابياتي است كه در آن 169در ) 1371(

با  كه آنجايي از نشد. يافت اي مقاله كرماني خواجوي غزليات ديوان در درخت زمينة بررسي در اينكه ضمن .تحليل ادبي ندارد

مقالات اين نتيجه به دست آمده است كه هيچ كدام از اين منابع جايگاه درخت در ديوان حافظ را بررسي  و كتاب اين مطالعه
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ايگاهي دارد؟ انديشة حافظ و خواجو چه ج شود كه درخت در لات پاسخ داده ميؤادر اين پژوهش به اين س اند نكرده

  بيشترين نگاه حافظ و خواجو به چه درختاني بوده است؟ درختان نمادين انديشة حافظ و خواجو چه نوع درختاني هستند؟

 .، ذيل واژه)1387(معين  »شجر هر گياه بزرگ و ستبر كه داراي ريشه و ساقه و شاخه باشد؛«درخت: در معناي لغوي آن 

در  چه و حقيقي معناي در چه د در هرعصري نگاه شاعران را به خود جلب كرده و درختانلايزال خداون قدرت اين گويند. را

اساطير اوليه رمز كيهان و آفرينش است، درخت «معناي مجازي زينت بخش ديوان شاعران بوده وهست. چرا كه درخت در

  )44: 1389(رسمي، » يوند داده استها و مركز زمين سر برآورده و آسمان و زمين را به هم پ تناوري كه از عمق اقيانوس

  اهميت درخت و جايگاه آن در قرآن، جامعه و فرهنگ  

در قرآن كريم در اغلب  اي برخوردار بوده و هست به طوري كه درخت در قرآن و فرهنگ جوامع بشري از ارزش ويژه

اند  اياي مختلف به درخت توجه داشتهرو شاعران نيز از زو به معني درخت استفاده شده است. از اين» شجر«موارد از واژة 

انداز نگاه شاعران همة رازهاي هستي در  اند چنان كه در چشم كار بردهه و در اشعارشان درخت را در نمادهاي مختلف ب

درخت نمايان شده است؛ درختان با مفاهيمي حقيقي وگاه معاني نمادين چون سرسبزي، طراوت، دانش و خردمندي، زايايي 

هاي زلال افكارشان  و در بسياري از موارد سرچشمه زندگي جاويد، ماندگاري وتسليم ناپذيري همراه بوده استو باروري، 

  نسبت به درخت از قرآن مجيد سرچشمه گرفته بدين جهت درخت در نگاهشان مقدس وگرامي بوده است.

                                  درخت در قرآن:                                                           

براي بشريت و گاه نقمت درختان هم در اين جهان و هم درجهان آخرت به عنوان ماية آسايش و امنيت و نعمت 

 نام برده شده است كه خداوند آن را براي عذاب جهنميان آفريده است؛» زقوم«شوند؛ در قرآن از درختي به نام  محسوب مي

ذلك خير نزلاً ام شجرة الزقوم. انا جعلناها فتنة للظالمين انها شجرة تخرج «سوره صافات آمده است كه:  67تا  62در آيات 

سوره مباركه الدخان نيز درخت زقوم اين گونه توصيف  46تا  43در آيات  »في اصل الحجيم. طلعا كانه رؤس الشياطين...

  » البطون لغلي الحميمان شجرة الزقوم طعام طعام الاثم كالمهل يغلي في «  شده:

اي است كه  آيد كه درخت زقوم، درختي است كه خداوند آن را از بن دوزخ رويانده و داراي ميوه از اين آيات بر مي

درخت و تسبيح . 1«از جمله ديگر موارد استفاده از درخت در قرآن كريم عبارتند از:  خوراك گناهكاران در جهنم است.

 .5استفاده از درخت براي تمثيل، . 4اي بر قدرت خداوند،  درخت نشانه .3ر برابر خداوند، درخت و سجده د .2 خداوند، 

نقش درخت در زندگي انسانها و  .9درختان دنيوي  .8درختان دوزخي،  .7درختان بهشتي،  .6نقش درخت در زندگي انبياء 

  .)24-25: 1384 مؤمني، .ك.حيوانات (ر

  درخت درانديشة حافظ و خواجو:

 وركلي جايگاه درخت انديشة حافظ و خواجو از اهميت والايي برخوردار است؛ درختان در ديوان غزليات حافظ وبه ط

 شوند: خواجو به دو دسته تقسيم مي

طوبي،  دار ميوه و سايه دار و درختان بي درختان بهشتي ديوان غزليات حافظ و خواجوي كرماني عبارتند از درختان ميوه

. نگاه حافظ و خواجو به اين درختان بهشتي از قرآن سرچشمه گرفته در آيات مختلفي از قرآن كريم سدره، انگور، سيب..

) 29، 28: 56 ،23:78، 68:55همچنين انواع آنها در آيات ( .)14:76دار بودن آنها اشاره شده است ( به درختان بهشتي و سايه

خواجوي كرماني درختان  در درختستان انديشة حافظ و .گرديده است ) ذكر46تا43: 44) (67تا 62:37و نيز در آيات (

  اند؛  دنيوي و بهشتي قدم بر قدم روييده



 44/ مطالعة تطبيقي درخت و جايگاه آن در شعر حافظ و خواجوي كرماني
  

درقرآن مجيد دو بار از سدره سخن « خواجو عبارتند از: سدره ازجمله درختان بهشتي ديوان غزليات حافظ و سدره:

: 1366 خرمشاهي، .ك.خلايق تا آنجا باشد (ر خواند آن را كه علم» منتهي«گفته شده است، سدره درخت نبق باشد. براي آن 

  گويند درختي در آسمان هفتم كه منتهاي اعمال مردم است (دهخدا: ذيل واژه سدره). المنتهي مي ه). سدر249

نشين خوانده است قطعأ به مناسبت آنكه  اما حافظ انسان را سدره سدره نشينان در ادبيات كنايه از ملائكة مقرب است

  است:   به كار رفته بار  1بار و در ديوان غزليات خواجو  4م بالاست. سدره در ديوان غزليات حافظ روحش از عال

  نشيمن تو نه اين كنج محنت آباد است  شاهباز سدره نشينند نظر ــــه اي بلــــك

  )29: 1378(حافظ،                           

  ربود م كلاه از فرق فرقد ميهر دم افغان  فروخت هر نفس آهم ز شاخ سدره آتش مي

  )232: 1369 (خواجو،                      

شود سدره چنان  هاي زرد خرمايي يا خرمايي تيره وسفيد فام ديده مي اي باز كه به رنگ شاهباز سدره نشين: شاهباز: گونه

  كه آمد، نام درختي است در بهشت. 

آساي شاخ در  درخت معجزه«ي كرماني درخت طوبي است، طوبي خواجو طوبي: از ديگر درختان بهشتي ديوان حافظ و

الذين آمنو و عملوا الصالحات « قرآن مجيد به آن هست گستر عظيمي است در بهشت كه اشارة غير صريحي در شاخ سايه

 (رعد، براي آنان است و نيك انجاميد«طوبي » طوبي لهم و حسن مĤب (كساني كه ايمان ورزيدند و نيكوكاري پيشه كردند،

 .ك.اند. (ر جمله زمخشري و قاضي بيضاوي اين كلمه را به خوشي وخرمي و نظاير آن معني كرده از ) اكثر مفسران،29آية 

حضرت رسول در شب معراج آن را ديد كه برآن نور عظيم « ) دركشف الاسرارآمده است كه:319: 1372خرمشاهي،

   492 /5، 1371(ميبدي، » درخشيد مي

  رفت از يادمــو بـــوي تـــركـــه هواي ســـــب  وضـــلب ح ي و دلجويي حور وــاية طوبـــس

  )206: 1378(حافظ،                                       

  تـافــوان يــــت يـــوان مـــاغ رضـــرخت را ب  توان گفت خواجو گويد: قدت را رشك طوبي مي

  )197: 1369جو، (خوا                                    

  كه چو خوش بنگري اي سرو روان اين همه نيست  ي سايه مكشــــوبي ز پــــط وسدره  منــــت

  )53(حافظ:                                                 

  معشوق      سرو، سرو روان: استعاره از

درخت سيب، درخت انگور، البته خواجوي  اخروي در ديوان غزليات حافظ و خواجو عبارتند از درختان دنيوي و

هاي قيامت  سراي توس حكيم فردوسي از درخت سرو به خوبي در تصويرگري كرماني نيز همچون شاعر بزرگ حماسه

  استفاده كرده است: 

  فراز سرو قيامت قيام اوستجنّت   آن حور ماه چهره كه رضوان غلام اوست

  )197(خواجوي كرماني:                

ثمر دنيوي و اخروي  سرو از جمله درختان بيدرخت  شاهنامة فردوسي سرو درختي است بهشتي، در جهان ادبياتدر 

اند چون گشتاسپ كياني وقتي دين بهي را  سرو رمز جاودانگي و ناميرايي است. سرو را درخت ايران نيز ناميدهاست 

كاشت؛ سرو در ادبيات مظهر آزادگي  مهر برزينتشكده پذيرفت درخت سروي را كه زرتشت از بهشت آورده بود در برابر آ

  و تهيدستي نيز است.                                                                            
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استفاده  شان مورد گياهاني كه براي شاخساره، گل يا ميوه«سرو ازجمله درختان هميشه سبز و زينتي است گياهان زينتي: 

از ديرباز در ادبيات كلاسيك مرسوم بوده كه شاعران  )69:1381(اصول باغباني، »شوند گيرند گياهان زينتي ناميده مي ميقرار 

اند به طوري كه استفاده از اين واژه در ميان شاعران  كرده قد و قامت معشوق و پهلوانان را از لحاظ بلندي به سرو همانند مي

شته است؛ مثلأ فردوسي شاعر پرآوازه و حماسه سراي قرن پنجم در شاهنامه بارها ازاين قبل از حافظ و خواجو نيز رواج دا

  توصيف معشوق به سرو استفاده كرده همانند توصيف گشتاسپ در اين بيت:    

  هم اندر زمان پيش قيصر دويد  چو دستور آموزگـــاران بديد

  ببالاي سرو سهــــي در چمن  كه مردي گزين كرد از انجمن

  )23:  3،ج1374(فردوسي،       

جايگاه درختان بهشتي در ديوان غزليات حافظ هم در معناي مقام والاي انسان است كه روحش از عالم بالاست و هم 

اند از جمله  داشته اشاره به ساية فراوان اين درختان است. البته شاعران قبل از حافظ و خواجو نيز به درختان بهشتي توجه

معشوق با استفاده از تشبيه مضمر و تفضيل به طور پوشيده قامت معشوق را به سرو تشبيه كرده و برآن  سعدي در توصيف

   سرايد: برتري داده و مي

  كه هيچ سرو نديدم كه اين بدان ماند  درخت قامت سيمين برت مگر طوبي است

  )155: 1381(سعدي،                    

سروي  هيچ زيرا است بهشتي ويد قامت سفيد و درخت مانند تو، شايد درختگ به معشوق مي خطاب سعدي فوق بيت در

  گويد:    نديدم كه شبيه قامت تو باشد چون قامت تو بسيار زيباتر از سرو است در بيت اغراق شاعرانه وجود دارد. خواجو مي

  نه محض جوهر روحي كه روح جوهر جاني  چگونه سرو روان گويمت كه عين رواني

  )340(خواجوي كرماني:                           

  اي ديگر: نمونه

  امت قيام اوستـــجنّت فراز سرو قي  وان غلام اوستــــه رضـــره كـــور ماه چهـــآن ح

  )197(خواجوي كرماني:                 

  هرگز از ياد من آن سرو خرامان نرود  گويد: هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود حافظ مي

  )146 (حافظ:                              

خرامان: استعاره از معشوق است در واقع در ادبيات تشبيه قد و قامت معشوق به سرو اغراق است چون معشوق  سرو

  گويد:  رسد، خواجو مي هرچند هم كه بلند قامت باشد يا راست، به پاي بالابلندي سرو نمي

  توان يافت وخرامان ميتو را سر  گلستانبه گاه جلوه برطرف 

  )197(خواجوي كرماني:           

سعدي در بيت زير سرو روان را استعاره از معشوق  ،كاربرد سرو روان در شاعران قبل از حافظ نيز رايج بوده است

  گويد:  داند كه قدش همچون سرو است و در عين حال رونده و سير كننده است و مي مي

  رود كز عشق آن سرو روان گويي روانم مي  كاروان دا مكن بامحمل بدار، اي ساروان، سو

  )81: 1381(سعدي،                             

و سرو ناز در برخي  هاي شمالي، در قسمت كه بويژه(سرو كوهي) درخت سرو در ايران موجود است كه از جمله زربين 

: 1381ك.: خوشخوي،.(ر» شود. نماترين سروها محسوب مي خوش زيبايي، جنبه سرو ناز از شود. نواحي بويژه شيراز ديده مي
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انواع مختلفي «) سرو از جمله درختان بي ثمري است كه بيشترين كاربرد را در شعر حافظ و خواجو دارد درخت سرو 471

روبن، از سرو كه درختي هميشه سبز و سوزني برگ است. سرو در ديوان غزليات حافظ با تركيباتي چون سرو خرامان، س

سرو دلجوي، سرو بلند، سروآزاد، سرو گل اندام، سرو چمن، دامن سرو، سرو زر، سهي سرو، سرو بالاي من، سرو چمان، 

هايش  شاخه كه سرو درخت سرو سهي ؛قامت بلند، سرو سهي به كار رفته است سهي سرو قد، سرو سروقامتي، سر، سروسهي

يا از تركيبات ديگر سرو ناز است يعني  سرو سهي) و ةخدا ذيل واژراست باشد، نيز نام لحني از سي لحن باربد (ده

درخت سرو، سرو نورسته و خوشنما (همان) به كار برده شده است حافظ با استفاده از كنايه معشوق را به سرو روان «

  كند با اين تفاوت كه سرو پايش در گل است ولي معشوق روان و خرامان است. خطاب مي

موزون  بالابلند ديوان غزليات خواجة شيراز كه قد و قامت معشوقان زميني از لحاظ راست قامتي وثمر و  درختان بي

بي شك در ديوان خواجة شيراز وخواجوي كرماني در بسياري از  بودن بدانها تشبيه شده همچون سرو و صنوبر و شمشاد، و

  شود.  غزلياتشان ديده مي

 هاي كشاورزي در دوسوي جويهاي آبياري و كنار ديگر مسيرهاي ر كنار زميندرختان صنوبر و بيد از ديرباز د«صنوبر: 

: 1381(دستمالچي،» شدند هر جاي ديگري كه آب و خاك مناسب وجود داشت كاشته مي ها و انتقال آب در اطراف رودخانه

صنوبري بيتي زيبا  حافظ در دنياي شعر خويش قلب را چون درخت صنوبر تصور نموده و با استفاده از تركيب دل .)60

يا به صورت  سروده كه خود سرشار از دنيايي پر معنا و مفهوم است صنوبر در ديوان حافظ به تنهايي و در معناي حقيقي و

شعر  (در شاخ صنوبر به كار برده شده است. دل صنوبري سرو صنوبرخرام و دل صنوبري، تركيبي و در معناي مجازي مانند:

  در ديوان غزليات حافظ آمده است كه:   ل صنوبري:حافظ به معناي قلب)، شك

  ز حسرت قد وبالاي چون صنوبر دوست  ام همچو بيد لرزان است دل صنوبري

  )44: 1378(حافظ،                             

ماند ازشوق قد و بالاي معشوق، دلم مثل  اشاره به شكل تقريبأ مخروطي دل است كه به ميوة كاج مي«دل صنوبري 

  ) 224: 1، ج 1383(استعلامي » لرزد. مي

  ز بيم درد فراق تو اي صنوبر دل  لرزد خواجوگويد: دل صنوبريم همچو بيد مي

  )451: 1369(خواجو،               

در ميان شاعران قبل از حافظ و خواجو نيزاستفاده از اين نوع تركيبات توصيفي مرسوم بوده مثلأ منوچهري دامغاني در 

  وق با استفاده از تركيب سيمين صنوبر چنين سروده:توصيف معش

  كه گردد روز چونين زود زايل  ندانستم من اي سيمين صنوبر

  )65: 1375(منوچهري،            

  سيمين صنوبر: صنوبر سفيد، در اينجا به معني معشوق سفيد اندام و بلند قامت است.                            

  آورد كه هرگل كز غمش بشكفت محنت بار مي  غ سينه بركندممن آن شكل صنوبر ز با

  )97(حافظ:                                             

يا خواجة شيرازي با استفاده از صفت مركب صنوبر خرام دربارة كسي كه خراميدن او همچون صنوبر است در حركت 

  سرايد:       به چپ و راست چنين مي

  جلوه سرو صنوبر خرام ما كايد به   ناز سهي قدان و چندان بود كرشمه

  )12(حافظ:                            
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صنوبر سرو يا كاج «خرام: اضافه تشبيهي است و سرو صنوبر خرام در بيت فوق معشوق اين جهاني نيست.  صنوبر سرو

تعبير سرو صنوبر خرام باز  خرامد. دارد و نميمطبق است، نياز به توضيح ندارد كه صنوبر و هر درخت ديگر ريشه در زمين 

  )           97، ج اول: 1383(استعلامي» به معني زيباي خوش اندام است

گري كند و پس از  ار صنوبر خرام ما آغاز جلوهه يو كرشمه و جلوه فروشي زيبا رويان سرو قد تا زماني است ك يعني ناز

افتد. قبل از حافظ نيز سعدي به درختان زينتي صنوبر توجه داشته است؛ سعدي  ها از رونق مي گري گري او ساير جلوه جلوه

  گويد:      با استفاده از تشبيه مضمر و تفضيل قامت معشوق به درخت صنوبر مي

  شرم دارم كه به بالاي صنوبر نگرم  سرو بالاي تودر باغ تصور برپاي
  )108: 1381(سعدي،                  

ره از معشوق است؛ در بيت، اغراق وجود دارد در واقع در استعاره سرو بلند معاني جانبي سرسبزي، بالا: استعا سرو

  جاودانگي، آزادگي نيز نمايان است. 

شمشاد: از درختان ديگري كه به صورت نمادين در ديوان غزليات حافظ و خواجو به كار رفته است درخت شمشاد 

 »آورد هاي جدا گلبرگ كه تيرة خاصي به نام تيرة شمشادها را به وجود مي اي هدرختي است از راستة دو لپ«است؛ شمشاد 

هاي تصويري و همچنين در معناي حقيقي به كار برده شده  شمشاد در شعر حافظ در جنبه. ، ج اول: ذيل واژه)1387(معين

حافظ با استفاده از اين همه « ن.است مانند: شمشاد بلند، شمشاد خوش خرام، طره شاد، شمشاد سايه پرور، شاه شمشاد قدا

كردند  احساسات وعواطف شور انگيز، برخلاف شعراي سنتي ايران كه از ستم كاري محبوبشان در روزگار هجر شكايت مي

پرور، تذرو خوش خرام، غزال رعنا، نوگل خندان و شاه شمشاد قدان خوانده  محبوبش را سرو صنوبرخرام، شمشاد خانه

                          .)34، 1350(رستگارفسايي، » است

  شمشاد خانه پرور من از كه كمتر است  گويد: باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است حافظ مي
  )30(حافظ:                                   

او سرسبز و شمشاد خانه پرور: شمشاد قد خانه زاد و نازپرورده، استعاره از فرزند حافظ است كه باغ زندگي حافظ با 

برد.  اي را به علاقة مشابهت به جاي واژة ديگر به كار مي خرمّ است و نيازي به سرو و صنوبر ندارد؛ شاعر در استعاره واژه

  .)157:1390شميسا، .ك.(ر

  قامت بلند تو شمشاد گو مروي با  جمال تو خورشيد گو متاب با پرتو
  )338(خواجو:                         

  گويد:  حافظ شيرازي با تركيب طرة شمشاد مي باز خواجه

  درشكن طرة شمشاد نكردآشيان   سايه تا باز گرفتي زچمن مرغ سحر
  )96(حافظ:                           

تشبيهي  اضافه: قدان شمشاد شاه است. آمده يار نيز به معني قامت و زلف معني به خواجو و حافظ غزليات ديوان در شمشاد

  )991 /2، 1383 استعلامي .ك.تر است (ر بالايان، و شاه شمشاد قدان يعني آن كه از همة آنها خوش قد و قامتيعني بلند

درختان بدون ميوه كه قد و قامت معشوقان در شعر حافظ و خواجو به آنها همانند شده درختاني همچون درخت سرو، 

كند و به آن  ه راست و منظم و مخروطي شكل رشد ميهاي سرو است ك اي از درخت سرو ناز، تيره«صنوبر، شمشاد است 

  )698(همان:» گويند سرو شيرازي هم مي

نسيم ملايمي  بيد ازدرختاني است كه با«ثمر در ديوان غزليات حافظ و خواجو درخت بيد است  بيد: از ديگر درختان بي

 ثمري) دولتي يعني بي بخش و بي (سايه رزيدنحاصلي است و بيد به ل ريزد درخت بيد در ادبيات فارسي نماد بي برگهايش مي
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(دهخدا: ذيل واژه )حافظ » ثمر از درخت بيد نبايد جست«معروف است. به طوري كه در امثال حكم دهخدا آمده است كه 

  عناي لرزيدني استفاده كرده است.مرتبه از درخت بيد در م 3نيز 

  ل به دست كمان ابرويي ست كافركيشكه د  لرزم مان خويش ميـــرايـــس رـــيد بـــــو بـــچ

  )189(حافظ:                                      

  ديمــان آمــــبركنار چشمه چو سرو خرام  خواجو گويد: از ميان بوستان چو بيد اگر لرزان شديم

  )455(خواجو:                                     

كند درخت  خواجة شيراز خودنمايي مي ان غزليات خواجوي كرماني وعود: درختي كه عطر و بوي خوش آن در ديو

از سوختن چوب اين گياه  باشد. هندوچين مي واران كه اصل آن از هندوستان و درختي است از تيرة پروانه« عود است عود

» اه استهاي صمغي و روغني موجود در داخل سلولهاي چوب اين گي شود كه به مناسبت شيره بوي خوشي متصاعد مي

 عود از جمله درختاني است كه حافظ بارها به آن اشاره كرده است كاربرد درخت عود در .، ج اول: ذيل واژه)1387(معين 

  شعر پيش از حافظ نيز وجود داشته است.  

  بلبل بزن نوا ساقي بده شراب  عود مطرب بساز چنگگويد: خادم بسوز  خواجو مي

  )187(خواجو:                    

  گويد:  حافظ مي

  به تحفه بر سوي فردوس و عود مجمركن  بگو به خازن جنّت كه خاك اين مجلس

  )256(حافظ:                                    

خدنگ: از جمله ديگر درختاني كه در ادب فارسي بارها در ديوان شاعران ديده شده است درخت خدنگ است. درختي 

سازند  گياهي است كه چوب محكم دارد و از چوب آن تير براي كمان مي«ير است خدنگكه در ادبيات كلاسيك نماد ت

اند يا اينكه تير و  اند؛ بسياري از شاعران آه را به تير خدنگ همانند كرده شاعران بارها به جاي تيرازتيرخدنگ استفاده كرده

در ديوان خواجه شمس الدين حافظ شيرازي ميدان رزم داستانهاي شاهنامة فردوسي از درخت خدنگ ساخته شده و  كمان

بار خدنگ در معناي تير به كار برده شده است در ديوان غزليات خواجوي كرماني و ديوان قصايد خاقاني بارها  1فقط 

  خدنگ در معناي تير به كار برده شده است؛ اينك ذكر چند نمونه از كاربرد درخت خدنگ در شعرحافظ و خواجو:

  بيمار كه ديده است بدين سخت كماني  و خدنگ از سپرجان گذراندحافظ گويد: چشم ت

  )307(حافظ:                                  

بينند، واژگان  شاعران از آنجايي كه جهان را ديگرگونه مي«در اينجا خدنگ در معناي مجازي تير به كار برده شده است 

كنند، اما آنها را در معاني اصلي و  ز واژگان معمول ومرسوم ما استفاده ميبرند، بدين معني كه هرچند ا ديگرگونه به كار مي

ني تير به معني مجازي خدنگ يع بيت فوق نگاه خواجة شيراز نيز ) در45: 1390(شميسا،» برند. متعارف خود به كار نمي

  بوده است.

  ماكز كمان نرم زخمش سخت باشد تير   خواجو: از خدنگ آه عالم سوز ما غافل مشو

  )374(خواجو:                                 

تشبيه شده؛ اين نوع يعني تير باز در اين بيت نگاه خواجو به خدنگ در معناي مجازي بوده كه آه شاعر به خدنگ 

تركيبات خدنگ در دنياي ادبيات در ميان شاعران كلاسيك رواج فراوان داشته حال آنكه در ديوان خواجو تركيباتي چون 

از «شود.  خدنگ سدره، خدنگ چشم جادو، خدنگ غمزة جادو، نوك غمزه، غمزة خدنگي، خدنگ، خدنگ آه ديده مي
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نهال حيرت، نهال شوق،  درخت عدل، دل فريبان نبات، درخت كام، مطلق نبات و درخت در وجوهي چون درخت دوستي،

براي عينيت بخشيدن به معنويات  بر معاني حقيقي، كه در اين موارد علاوه شود نهال دشمني، در شعر حافظ مدد گرفته مي

  ) مانند اين بيت حافظ:         323: 1385(رستگار فسايي،» مورد نظر شاعر است

  نهال دشمني بركن كه رنج بي شمار آيد  درخت دوستي بنشان كه كام دل به بار آيد

  )57(حافظ:                                    

، 1383(استعلامي، » آورد كه نظر به محبتي ريشه دار و ماندگار است. دوستي اين را به ذهن مي درخت«درخت دوستي: 

نورسته است، از اين رو شايد منظورحافظ از تشبيه دشمني به نهال آن است كه  اه ينهال درخت نو نشاند) «348 ،ج اول

درخت دوستي و نهال دشمني هر دو اضافة تشبيهي  دشمني را هرقدر كه كوچك باشد از ميان بردار و به دوستيها دامن بده

مشروط بر اينكه آن مانندگي  كردن چيزي است به چيزي، مانند« است، تشبيه از ديدگاه سيروس شميسا عبارت است از

تشبيه ادعاي مانندگي بين  توان گفت: پس در تعريف تشبيه مي. »يعني ادعايي باشد نه حقيقي مبتني بر كذب باشد نه صدق،

به هرحال  كند، زيبايي است مسأله را حل نمي اينكه بگوييم مراد ما (و صورت او مثل ماه است. و چيز متفاوت است:د

  )          68-69: 1390 صورت مثل ماه نيست) (شميسا،

درخت انگور نيز از جمله درختان مشترك دنيوي و اخروي است كه در ديوان خواجوي كرماني باتركيباتي چون دختر 

گور و دختر رز به كار برده شده است اما حافظ شراب را دختر رز خطاب كرده ضمن اين كه نگاه حافظ و خواجو به ان

  درخت انگور ميوة اين درخت بوده چرا كه شراب شعرشان از ميوة درخت انگورجان گرفته است     

  خوشتر استليكن بدرود دختر انگور   خواجو گويد: عشرت خوش است خاصه در ايام نوبهار

  )207(خواجو:                               

  كه كشف آن نكند محتسب براي زرين  مــــستانــــراد بــــم مـــتر رز هــــل دخـــعــز ل

  )479(همان:                                 

  ها بگشايند ژهحريفان همه خون از م تا  تر رز بنويسيدـــعزيت دخــــويد: نامة تـــظ گـــحاف

  )133(حافظ:                                 

خارهاي  با اي درختچه غولها) مادر غيلان: ام (مخفف مغيلان:« خوريم: مي بر نيز مغيلان درختچه به خواجو و حافظ ديوان در

   .)141: 1380،انوري .ك .ديدند (ر شمار است و در روزگاران قديم مسافران كعبه از خار مغيلان آزار مي بي

  حافظ گويد:       

  خار مغيلان غم مخورسرزنشها گر كند   در بيابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم

  )140(حافظ:                                    

هنر  .كند خواجة شيراز با استفاده از استعارة كنايي از نوع تشخيص، خار مغيلان را به شخصي تشبيه كرده كه ملامت مي

كنند نه مشبه به را  هاي ديگر مشبه را ذكر مي حافظ در نوع استفاده از استعاره است؛ اين نوع استعاره برخلاف انواع استعاره

سازند و سپس براي آن كه اين تخيل به خواننده منتقل شود يكي از  ضميرخود به جانداري تشبيه مي و آن را در دل و

                              .)178 -179: 1390كنند (رك شميسا، در كلام ذكر مي منه) راآن جاندار (مستعار لوازمصفات يا 

  كه ره باديه از خارمغيلان خطرست  خواجو: هر كه را شوق حرم باشد از آن ننديشد
  )205(خواجو:                           
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بيت  كنند سعدي در ائران مكه در اين راه تحمل ميز خارمغيلان دربيت فوق استعاره ازرنج وسختيهاييست كه مشتاقان و

   سرايد: داند و چنين مي زير مغيلان را استعاره از عشق و پيامدهاي آن مي

  خلاف من، كه بگرفته است دامن در مغيلانم  ييرفيقانم سفر كردند هر ياري به اقصا

  )122: 1381(سعدي،                              

 ه است كه نگاه حافظ به رنگ گلهاي قرمز اين درخت بوده است و شراب شعرش را بدان همانندارغوان: ديگر درختچ

رويد و زينتي  متر) مي900تا 180سردستة ارغوانيهاست كه در ارتفاعات پايين (بين واران و از تيرة پروانهاست درختي ، كرده

 گيرد و ت است گاه طرف تشبيه مي سرخ قرار ميدر شعر حافظ ارغوان كه مظهر سرخي و لطاف« .(دهخدا ذيل واژه) است

  ).171: 1372(خرمشاهي، »چهرة يار گاه عارض ساقي يا

كند؛ ها در معناي مجازي در ذهن خويش تصويرسازي ميها و درختچهورزد و از درختحافظ به طبيعت عشق مي

شود؛ چنين بزم و بساط ه مناظر ديده نميسازد كه در دنياي واقعي اين گونگاهي در اشعارش چنان تصويري هنرمندانه مي

هاي طبيعت است، اين گونه از بزم توان در دنياي حسي تجسم كرد؛ آنجايي كه حافظ غرق در زيباييطبيعت را فقط مي

  گويد:   درختچة ارغوان و گل ياسمن، نرگس، شقايق سخن مي

  اهد شدچشم نرگس به شقايق نگران خو  ارغوان جام عقيقي به سمن خواهد داد

  )108: 1378(حافظ،                          

ها شخصيت داده است (تشخيص) درخت ارغوان، در توصيف باغ به درختان و گل«شود كه حافظ در بيت بالا ديده مي

به چشم كند و نرگس كه خود نماد و مشبهبه سمن تعارف مي -همان گل ارغوان-رنگ اي است كه جامي سرخگويي ساقي

  ).  240: 1383ت، به سوي شقايق خواهد نگريست. شقايق رمز محروميت و مظهر داغديدگي نيز هست (ر.ك. انوري،اس

  اش طرف گلستان بگرفتسبزه  سنبلش برگ ارغوان بگرفت
  )193(خواجوي كرماني:          

دول و نمودار انواع شود. جعلاوه بر اين درختان، درختان ديگري چون سيب در غزليات حافظ و خواجو ديده مي

  درختان و بسامد آن در آثار مورد پژوهش:
  )1(جدول 

 درختان مشترك ديوان حافظ و خواجو هاي مشترك ديوان حافظ و خواجو درختچه  درختان ديوان خواجو

12  73 360 
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. در بار به كار رفته است 5نارون و  7درخت عرعر و نارون در ديوان حافظ كاربرد ندارد؛ ولي در ديوان خواجو، عرعر 

  ديوان خواجو و حافظ به جاي انگور؛ عنب، تاك، مو، رز، دختررز و دختر انگور آمده است.
  

 )2( جدول

  عنب تاك مو دختر رز دختر انگور رز

 حافظ 2 1 0 10 0 10

 خواجو 0 2 0 1 1 2

  

تاني كه نگاه حافظ و خواجو را به خود جلب ها در شعر حافظ و خواجو: از جمله درخدرختان و درختچه .1-1-1

  اند، عبارتند از:كرده

درخت سرو، درخت صنوبر، درخت بيد، درخت شمشاد، درخت طوبي، درخت سدره، درخت خدنگ، درخت  .2-1-1

  اند؛ سرو بيشترين و درخت سدره كمترين كاربرد را داشته

  رتند از: درخت عرعر و نارون؛اند، عبادرختاني كه در ديوان خواجو به كار رفته. 2-2-1

  هاي ديوان غزليات حافظ و خواجو: درختچة مغيلان، درختچة عود و درختچة ارغوان.درختچه. 2-3-1
 

  نتيجه

گر شده است؛  نكتة اول: در ديوان اشعار حافظ و خواجو براي تصويرسازي از عناصر طبيعي و درختان  نكات زير جلوه

قامتي و اند و نماد راستگري كردهاد ديوان حافظ و خواجو به صورت نمادين جلوهدرختان بيد و سرو صنوبر و شمش

اند. درخت بيد نماد لرزيدن و درخت خدنگ نماد تير، آه و حسرت و درختچة مغيلان نماد موزوني معشوق زميني بوده

اند؛ شعرشان را بدان همانند كرده سختي و رنج بوده، درختچة ارغوان نيز از تيررس نگاه حافظ و خواجو دور نمانده، شراب

رسد و همچنين نگاه حافظ و خواجو به درختان بهشتي از ديوان حافظ و خواجو بوي خوش درخت عود به مشام مي

گستري است؛ درخت انگور يا همان دختر رز به خاطر گرفتن شراب از ميوة اين همچون سدره و طوبي به خاطر سايه

  يشتر از هر درختي مورد علاقة حافظ و خواجو بوده است.         درخت سرو بدرخت بوده است و 

شود؛  نكتة دوم: سرو در معني تركيبي بسيار و در معني استعاري و توصيفي فراوان در ديوان حافظ و خواجو ديده مي

بند، سرو خرامان، پاياي از اين تركيبات وصفي و استعاري ديوان حافظ عبارتند از: سروبالا، سروبن، سرو بلند، سرو  نمونه

سرو دلجوي، سرو روان، سرو سهي، سرو سركش، سرو قامت، قد سرو، دامن سرو، سرو چمان، سرو چمن، سرو چمن 

  آيد. خلد، سرو گل اندام، سرو لب جوي كه نوعي مقايسه بين قامت معشوق و قد سرو او به چشم مي

 تن، سرو سهي سر، سرو، سرو روان، سرو بستان، سرو سيماين تشبيهات در ديوان خواجو نيز وجود دارد؛ سرو راستان

قيامت، قامت سروآسا، سرو سركش، سرو قدافراخته، سروقدان، سرو سرافراز، سرو قدآزاد، سهي سرو چمان، سهي سرو 

و بر، سهي قامتان، سرو صنوبر قامت، سرو خرامنده، سهي سرو سمن بو، سرو بوستاني، قامت سرو آسا، سرروان، سرو سمن

رو، در ديوان خواجو وجود دارد؛ اما از اين نوع تركيبات سرو ديوان حافظ قد، قامت سرو، سخن سرو خرامان و سرو سيم

  كاربرد نداشته است.

بار از درخت عرعر استفاده كرده است؛ ولي  7بار از درخت نارون و  5نكتة سوم: خواجوي كرماني در ديوان غزلياتش 

  اند.                                                                 حافظ كاربردي نداشته اين نوع درختان در ديوان
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